
 
 

 
 دستگير نايل

 
 

 كلاه و تاج و تخت
 

 به ملک خسروی اينقدر، جلوه گاهت  بس

 کلاه   سروری و   تخت  و  بارگاهت  بس

 به روی بيگنهان، از چه  ميکشی شمشير

 همينکه ما شده ايم، کشسته یِ نگاهت بس

 شهادت  زن و فرزند  و  کودک    معصوم

 ز يمن  دولت   تو  شد، همين  گناهت بس

 ز مرگ  بيکفنان، خون  نشد  دلت،   ظالم

 به  اشک بيوه  زنان، خنده ی پگاهت  بس

 توهفت سال  بدی  رهبر و  چه  ميخواهی ؟

 ترا  نماز   ريا يی   و   خا نقا هت     بس

 گذ شتنيست  همه  نيکی  و   بدی    جهان

 وليک  ميهن  من،  دوره ی  سياهت   بس

 دريغ   ملت  افغان   پر   غرور که   گشت

 غريب  مردم  بيگا نه   در   نگاهت    بس

 به زور «غير» کنی خا نه های ما ، ويران

 خدای   کعبه ی  دل   ميکند   تباهت    بس

 به  استان  خسان  سر منه  ز غم  ای   دل

 خدا  چو هست  پنا  گاه   تو،  پناهت   بس

 به   روح    پاک    شهيدان   راه    آزادی

 دعای  نيمه   شب  و آه صبحگاهت،  بس
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